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آموزش وپرورش
شهروند| امتحانات تعــدادی از دانش آموزان دارد 
حضوری برگزار می شود. اگر بچه های ما درحین 
رفتن به مدرسه کرونا گرفتند، مســئولیتش به عهده چه 
کسی است؟ کدام بچه وقتی دوستش را می بیند، او را بغل 
نمی کند؟ شاید ناقل بیماری باشــد. از دست دادن بچه ها 
گرفته تا بغل کردنشان، جلوی کدام دانش آموز را می توان 
گرفت؟ ما بزرگ ترها خیلی مواظبیم ولی بچه ها نه. شما که 
دم از فاصله گــذاری اجتماعــی می زنید، یــک اجتماع 

۳۰۰نفری را چگونه مدیریت می کنید؟

شهرداری
۰۹۱۵۰۰۰۳۵۷ | قابل توجه شــهرداری منطقه۱۰؛ 
میوه فروش  ها در چهارراه ورزش با سدمعبر و بوی 
نامطبوع میوه  های گندیده، باعث اذیت و آزار شــهروندان 

می شوند.

بازار
شهروند| هرچه پیاز خریدیم، بیشترش سبز بود. 
پیازهای جوانــه زده اصلا برای ســلامتی خوب 

نیست.
۰۹۱۵۰۰۰۴۵۹ | چنــد روز قبل به یکی از فروشــگاه  های 
زنجیره ای معروف رفتم که شــعبات زیادی در تمام ایران 
دارد. از گرانی اجناس گله کردم و فروشنده با صدای بلند، 
شــروع کرد به بیان الفاظ ناشایســت به همه و برای علت 

گرانی، آسمان و ریسمان را به هم بافت. اباذریان

اتوبوس رانی
شــهروند| اتوبــوس شــماره۲۷۸۷ در خط۹۳ 

دودزاست و نیازمند تعمیر اساسی است.
شهروند| متاســفانه در خط۳ بی آرتی فقط ایستگاه  های 
چهارراه  ها به آیلنــد میانی معابر و بولوارها منتقل شــده 
است. تکلیف بقیه ایســتگاه  هایی که همچنان در حاشیه 
کناری معابر و بولوارها قرار گرفته اند، چیست؟ برای مثال 
در بولوارفردوسی، ایســتگاه اتوبوس قبل از خیابان ثمانه 
در حاشیه کناری بولوار و ایستگاه چهارراه مهدی در آیلند 
میانی بولوار قرار دارد. آیا این منطقی و استاندارد است که 
اتوبوس از ایستگاه حاشــیه کناری بولوار به ایستگاه آیلند 
میانی بولوار برود؟ متاسفانه همین موضوع باعث ترافیک 
زیادی شده اســت. بسیار عجیب اســت که  به قرارگیری 
اســتاندارد مکانی ایســتگاه  های حاشــیه کناری معابر و 
بولوارها در خط۳ بی آرتی توجهی نشــده است. خواهش 
می کنم درمورد ایستگاه  های حاشیه کناری معابر در خط۳ 
بی آرتی تدبیری اندیشــیده شــود. اگر همه ایستگاه  های 
خط۳ بی آرتی به آیلند میانی بولوارها و معابر منتقل شود، 
هم ترافیک کمتر می شود و هم استاندارد قرارگیری مکانی 

ایستگاه  های بی آرتی رعایت می شود.

راهنمایی ورانندگی
شهروند| از وقتی چراغ  ها را چشمک زن کرده اند، 
ترافیک در بولوار  هاشــمیه بیشتر شــده است و 
بحث وجدل  ها بر ســر رفتن از چهارراه و لج بازی  ها باعث 
تصادف می شــود. چرا ایــن کار را بعد از ۱۲شــب انجام 

نمی دهند که خیابان  ها خلوت تر است؟     

فرهنگ شهروندی
شهروند| رهاســازی ماسک، دســتمال الکلی و 
دســتکش  ها در فضاهای باز شــهری، ســلامت 
شــهروندان را به خطر می اندازد و یکی از عوامل انتشار و 

انتقال ویروس کروناست. 
شهروند| قابل توجه شــهرداری منطقه۶؛ چرا شهرداری 
منطقــه۶ پل  های ماشــین رو جلوی مغازه هــای مردم را 
برداشــته اســت؟ مگر از این کاســبان عوارض شــغلی 
نمی گیرند؟ دو سه روز گذشــته، پل  های ماشین رو مغازۀ 
تعویض روغن نبــش حر۵۶ مقابل پارک رجا در شــهرک 
شــهیدرجایی را از جا کنده و با خود برده اند. یک مسئول 

بیاید و پاسخ گو باشد. محمد آبروان

متفرقه
۰۹۱۰۰۰۰۷۸۲ | بــرای تهیه عینک اقــدام کردم و 
۱۷۰هزار تومان پول شیشه عینک دادم اما بیمه 

فقط ۱۰هزار تومان از این رقم را داد. واقعا خجالت دارد.
۰۹۳۵۰۰۰۷۵۸ | بهترین میهمان دورهمی  امسال، خواننده 
خوب کشــورمان، علیرضا افتخاری بود. ایشــان انسانی 

شریف، فهیم و بدون غرور و تکبر هستند.

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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 روستای خشتی در حوالی مشهد
«ســر جاده تابلو زده اند. نوشــته اســت 
روســتای ســالارآباد. اول جــاده، خانه 
روستاییان روستای سالارآباد است. جاده 
را ادامه بدهید و بیایید تــا آخر... آخر که 
رســیدید، کوره  هــا معلوم اســت. اینجا 

۲۰کوره آجرپزی است.»
آدرس همان طوری بود کــه عبدا... گفته 
بود. خاک و آجر های پختــه، دو اصل این 
جاده اســت. اینجا روســتایی خشتی در 

حوالی مشهد است.
عبــدا... و چند خانــواده ای کــه درمیان 
کوره  ها زندگی می کنند، منتظر ما هستند. 
حالا رســیده ایم. تعــارف می کنند که به 
داخل خانه  هایشــان برویم. چنــد پرده، 
جلوی در های آهنی نصب شــده اســت. 
اشــاره دســت عبدا... به ســومین پرده 
آویخته شده است. خودش کنار پرده و دم 
در می ایســتد و می گوید: بفرمایید داخل. 
همسر و دختر هایم داخل هستند. بوی نم 
دیوار های خشتی قطور، قبل از هر چیزی 
مشــام را پر می کند. اتاق کوچک حدودا 
۱۲متری با دیوار هــای خاک  و گچ گرفته، 
رنگ خانه را خاکی یکدســت کرده است. 
از داخل همین اتــاق و به اندازه چند آجر، 
حفره ای باز کرده انــد تا از یک بخش دیگر 

به عنوان اتاق استفاده کنند.
خدیجه با ســه دختر داخل اتاق هستند. 
آن طور کــه خدیجــه می گویــد، همراه 
شوهرش بیشــتر از یک ســالی است که 
سر کوره  های روستای ســالارآباد زندگی 
می کنند. گوشــه ای از ایــن چهاردیواری 
آجــری، ظرف وظروف گذاشــته اســت. 
چــادرش را مرتب می کند و ســریع چند 
قدم بلند برمی دارد و سمت ظرف کنار اتاق 
می رود: «از دیروز آب نیست. همه ظرف  ها 

مانده. ببخشید!»
 بی آبی درمیان کوره  ها

عبدا... می گوید: بیشــتر وقت  ها اینجا آب 
نیست و باید با دبه آب بیاوریم. از دم صبح، 

آب قطع است.
با کمی  مکث، حرف  هایش را کامل می کند: 
«دفعه اولمان نیست. بعضی وقت  ها بیشتر 
از چند روز، یک قطــره آب هم نداریم. آن 

منبع را می بینی؟»
اشــاره دســتش به انتهای کــوره و یک 
منبع زنگ زده است: «این منبع، آب ۵۰، 
۶۰نفر از کارگران کوره نشــین اینجاست. 
بعضی وقت ها موتور پمپ کوره می ســوزد 
و آبی داخــل منبع جمع نمی شــود. این 
منبع هم مال ما نیســت. مال ارباب(مالک 
کوره) است. اربابِ این کوره یک چاه برای 
گِل زدن دارد که به یک پمپ وصل اســت 
تا آب به سر خاک برســد. ما هم از آب این 
منبع برای خوردن و شست وشــو استفاده 
می کنیم. بعضــی روز ها هم مثــل امروز، 
پمپ خراب می شــود و آب نداریم. الان از 
صبح آب نداریــم. بعضی وقت  ها بوده که 
چهار، پنــج روز بی آب بوده ایــم و مجبور 
شده ایم از کوره کناری که کارش ماشینی 
است(کوره  هایی که آجر دستگاهی تولید 
می کند) آب بگیریم. بــا چقدر منت... اگر 
آبی هم داده اند، به خاطر بچه  ها بوده است، 
آن هم با هزار غر و منــت. اینجا آب برای 
کوره  ها و آجر ها، واجب تــر از آب خوردن 

است.»
حالا دورمان شــلوغ تر از قبل شــده است 
و چند همســایه دیگر کوره بــه جمع ما 
اضافه شــده اند. خدیجه، همســر عبدا...، 
هم کودکش را خوابانده است و با چادری 
کــه دور کمرش بســته اســت، نزدیک 
می شود و از یکی از زن  های جمع درمورد 
صحبت  هایی که شــده است، می پرسد. تا 
متوجه می شــود که هنوز درباره موضوع 
آب صحبت می کنیم، وارد بحث می شــود 
و می گوید: ارباب یک اســتخر کوچک آن 
ته(با اشاره دست به سمت جهت مخالف) 
دارد کــه از آب برف و باران، پر می شــود 
تا برای روز هایی که آب چاه کم اســت، از 
این آب برای خشت زدن اســتفاده  شود. 
وقت بی آبی، ظرف  ها را می شود کنار دیوار 
تل انبار کرد اما تشــنگی را که نمی شــود 
کنار گذاشــت. مجبوریم کوچک و بزرگ 
دبه به دست به ســمت روســتا برویم تا از 
روســتایی  ها آب بگیریــم. بعضی وقت  ها 
بچه  ها از آب همین اســتخر که لجن زده 

است، می خورند.
 خشت  های کودکانه و زنانه

محمد یکــی دیگر از ســاکنان کوره  های 

ســالارآباد اســت. او یک ســالی اســت 
همراه با خانواده اش ســر کوره  ها زندگی 
می کند. محمد و خانــواده اش از صالح آباد 
تربت جام به اینجــا آمده انــد. می گوید: 
بیشتر کارگر های کوره فقط چند ماه بهار 
و تابستان به اینجا می آیند. بیشتری  ها که 
خانه دارند، شــب برمی گردند. بعضی هم 

مثل ما در همین خانه  ها زندگی می کنند.
از او درباره کار کردن در کوره می پرسیم. 
روال را این طور توضیح می دهد: خشــت 
زدن و کار در کوره از ســاعت۲ نیمه شب 
شــروع می شــود. مرد ها معمولا از عصر 
می روند تا گِل و خشــت را برای قالب زدن 
آماده کننــد. زن  ها و بچه  ها هــم از صبح 
ساعت۷ می آیند و تا ۷شب خشت می زنند؛ 
هرقدر بیشتر خشت بزنند، بیشتر کاسب 
می شوند؛ مثلا روزی ۲هزار تا خشت خام 
که بزنیم، ۱۲۰هزار تومان به ما می دهند. 
این ۱۲۰هزار تومان بــرای همه خانواده 
است. از همین بچه کوچک(به پسربچه ای 
که کنارش ایســتاده است، اشاره می کند) 
تا من و زنم... همــه و همه با هم ۱۲۰هزار 
تومان می گیریم. اگر زن و بچه  ها نیایند که 
نمی توانیم این تعداد خشت بزنیم. گلرخ، 
همســر محمد، هم کنار پــرده قرمزرنگ 
آویخته جلوی در ایستاده است و نظاره گر 

ماست.
محمد حرف  هایش را این طور ادامه می دهد: 
ما هایی که اینجا زندگی می کنیم، اوضاعمان 
با بقیــه کارگر ها فرق می کند. ما همیشــه 
بدهــکار ارباب هســتیم. خود مــن الان 
۸میلیون تومان بدهــکارم. بدهی  هایمان 
هم از زمســتان و از سرســوز سرماســت. 
کوره  ها را زمســتان تعطیل می کنند. چون 
ما اینجــا زندگی می کنیــم، از ارباب برای 
خرج ومخارج خودمان در زمســتان قرض 
می کنیم. تابستان کار می کنیم تا این پول 
را بدهیم. یک جور هایی ما همیشه بدهکار 

ارباب هستیم.
از محمد درباره اینکه پشیمان شده است یا 
نه می پرسیم؛ اینکه آیا ماندن در صالح آباد، 
ارزشــش کمتر از کوره نشــینی در حاشیه 
مشهد است یا نه که می گوید: اگر کار باشد، 
برمی گردیم اما وقتی صالح آباد کار نیست، 
آب برای کشاورزی نیست و کوره  های آنجا 
نصف مشهد پول می دهند، چطور برگردیم؟

 مار و عقرب  های سرویس بهداشتی
ادامــه گپ وگفت مــا، دیگر مســتاجران 
کوره  هــا را نیــز از خانه  هایشــان بیرون 
می کشاند. از پشــت هر پرده، یک یا چند 
نفر سرک می کشــند تا اوضاع را ببینند و 
در بینشــان، دختربچه  ها و زن  ها بیشــتر 

به چشم می آیند.
درباره امکانــات ضروری و بهداشــتی از 
گلرخ(همسر محمد) می پرسیم. سؤالمان 
همان فرصتی اســت کــه او دنبالش بود؛ 
فرصــت حــرف زدن. او با دســت به یک 
چهاردیواری خشــتی دور از این خانه  ها، 
به عنــوان دستشــویی اشــاره می کند؛ 
چهاردیواری ای که اطرافش بیابان لم یزرع 

و خشک است و وقتی عزم من برای سرک 
کشیدن در وضعیت سرویس بهداشتی را 
می بیند، می گوید: دخترجان! می خواهی 
بروی چه کار؟  شما عادت به دیدن این جور 
جا ها نداری. یک وقت مارمولک یا جانوری 

می بینی و سکته می کنی.
گلرخ پابرهنــه، ما را تا نزدیک ســرویس 
بهداشــتی همراهی می کنــد؛ مکانی که 
از نظر شــکل و ریخت، هیچ شــباهتی با 
تصورات ما از ســرویس بهداشتی ندارد، 
فقط یک چهارچوب خشــتی است که با 
پرده ای نخ نما از محوطــه خاکی و بیابانی 
جدا شده است. گلرخ کامل نزدیک می شود 
و ســه دختربچه کوچک هم پشت ســر او 
می آیند. نزدیک تر که می شویم، به آرامی  
می گوید: بــرای این می گویــم نرو، چون 
اوضــاع درب وداغانی دارد. ممکن اســت 
جک وجانوری جلوی چشمانت سبز شود. 

اینجا مار و عقرب هم دارد.
با حرف  های گلرخ، دیگر پایی برای رفتن 
نداریم. بی اختیار چشــم به صورت گلرخ 
و حرف  هایی که می زنــد، می دوزیم. او که 
متوجه نگاه  های مضطرب ما شــده است، 
می گوید: چیز عجیبی نیست، نترس. ما که 
تا حالا نمرده ایم. عقرب و مار ها را هر دفعه 
دیدیم، کشتیم. بیشتر شب ها سر وکله این 

جک وجانور ها پیدا می شود.
یکــی از دخترانش ســحر نــام دارد. به 
قدوقــواره اش می  خورد که ســه یا چهار 
سال داشــته باشــد. با مو های فرخورده و 
به هم تابیده که گاه وبیگاه از پشت سر گلرخ 
ســرک می کشــد. تا نگاهمان به هم گره 
می خورد، با خنده  های ریزی که می کند، 
دوباره خودش را پشت سر مادرش مخفی 
می کند. گلرخ هنوز با هیجان از مهمان  های 
ناخوانده بیابان  های اطراف می گوید: اینجا 
شبی نیست که مار و عقرب پیدا نکنیم. به 
قدوقواره این بچه  ها نگاه نکن، اگر عقرب و 
مار ببینند، می کشند. حالا دختر ها کمی 
ترسو تر هستند اما پسر هایمان کاملا استاد 

شده ا ند. چاره ای نیست، باید عادت کنند.
 وقتی که بیکاری موج می زند

دو زن کمی  دورتر از همــه درحال بیرون 
آوردن ظرف وظروف کثیف خود هستند. 
فائزه یکی از آن هاست. می گوید: ظرف  ها 
را بیرون آوردیم تا اگــر آب آمد، زودتر از 
بقیه دســت به کار شــویم. یک کوه ظرف 
کثیف داریم. از چهره او مشخص است که 
سن وسال زیادی ندارد. فائزه با دو دختر و 
یک پسرش، ســر کوره  ها زندگی می کند. 
می گوید: یک ســالی اســت که از شوهرم 
جدا شــده ام. پدرم و مادرم هم از دو سال 
قبل به اینجا آمده اند و سر کوره  ها زندگی 
می کنند. من هم از وقتی از شــوهرم جدا 
شــده ام، به اینجا آمده ام تا ببینم چه کار 
می شــود کرد. همه در همیــن اتاقی که 
می بینی، زندگی می کنیم. وقتی شــوهر 
آدم نااهل باشــد، مجبوری آواره این شهر 
و آن شهر باشــی. غیر از ما و پدر و مادرم، 
خواهرم هم که یک بچه دارد، اینجاســت. 

خواهرم آمده است تا سر کوره  ها کار کند. 
اگر خانوادگی کار کنیم، آمار خشت  هایی 

که می زنیم، افزایش می یابد.
فائزه هم صالح آبادی است. به قول خودش 
«در این گُلِ جا هرچه بگردید و بپرســید، 
همه می گوینــد صالح آبادی هســتند.» 
روایت زندگی مشــترک او به سال  ها قبل 
برمی گردد. می گوید: سیزده ساله بودم که 
ازدواج کردم. چند سال با شوهرم زندگی 
کردم امــا اصلا اهل زندگی نبود. بیشــتر 
روز ها برای خرج ومخارج خانواده خودم و 
بچه  ها، مجبور بودم هر جایی که کار بود، 
بروم. اما مگر صالح آباد کار پیدا می شــود؟ 
اگر تمام صالح آبــاد را بگردید، نمی توانید 
یک کارخانه یا یک شــرکت پیدا کنید. نه 
ساخت وسازی اســت که شوهر های ما سر 
گذر کار کنند نه مغازه و رستوران   بزرگ که 
بشود دست شوهر هایمان را آنجا بند کنیم.

فائزه رو بــه خواهرش می کنــد: «من که 
۲۲ســال از خدا عمر گرفتــه ام، خیری از 
صالح آبــاد ندیده ام. با خواهرم به مشــهد 
آمدیم تا با پدر و مادرمان سر کوره زندگی 
کنیم. این طفلک هم شوهرش بیکار است 
و مجبور است با یک بچه کوچک، سر کوره 

کار کند.»
خواهــر فائــزه خجالتی اســت. بــا بچه 
دوســاله ای که در آغــوش گرفته، کناری 
ایستاده است و فقط نگاه می کند. سؤال که 

می کنیم، فقط می گوید: چه بگویم؟
با گفتــن این دو کلمه، چشــم بــه فائزه 
می  دوزد تا او دوباره سر صحبت را باز کند. 
فائزه می گوید: مروه ۱۶سال بیشتر ندارد و 
با شوهر و بچه دوساله اش آمده است تا سر 
کوره برود. این  ها فقط این چند ماه هستند 

و از اول پاییز، به صالح آباد برمی گردند.
 آبی که از سقف می بارد

فائزه می گوید: تمام این یک سالی که اینجا 
زندگــی کردیم، فقط ســر همین کوره  ها 
بودیم، حتی زمســتان که کوره  ها تعطیل 

است، یک سر تا مشهد نیامدیم.
او که انــگار چیز جدیدی را بــه یاد آورده 
اســت، می گوید: راســتی چند شب قبل 
که خیلی رعدوبرق بود و باران شــدیدی 
می بارید، اگر اینجا می آمدید و این خانه  ها 
را می دیدیــد، جالب بــود. اینجا دروپیکر 
درست وحســابی نــدارد و آب بــه داخل 
خانه ها آمــده بود. زمســتان  ها هم برف و 
باران می بارد و آب از سقف چکه می کند. 
هرجا که توانستیم و دستمان رسید، کاسه 
بشقاب گذاشتیم. سقف و دیوار های اینجا 
خشتی اســت و با بارش باران، سقف چکه 

می کند.
 مهاجران کوره

انتهای کــوره ای که ایــن خانواده  ها برای 
زندگی آن را اتاق اتاق کرده اند، خاکروبه  ها 
را مثل تپه ای کوچک روی هم ریخته اند. 
مردی به جان یکی از دیوار های این خانه  ها 
افتاده است تا حفره ای تازه و اتاقی جدید 
درست کند. زنی مقابل این مرد، روی این 
خاک  ها نشسته است و با دستی که به زیر 

چانه دارد، به شوهرش نگاه می کند. اسمش 
صاحب جهان است و چند روز قبل، همراه 
همســرش از صالح آباد تربت جام به اینجا 
آمده اســت. با همان نگاه حســرت آمیز و 
مبهمی  که به دیوار های این چهاردیواری 
خشتی دارد، از حال وروزش روایت می کند: 
«تا چند ســال قبل در یــک گاوداری در 
صالح آباد با شوهرم کار می کردم. شوهرم 
نگهبان بود و یک خانــه برای نگهبان آنجا 
داده بودند. چندسالی آنجا زندگی کردیم، 
اما گاوداری به بی پولی خورد و کم کم همه 
گاو  ها را فروختند. مالک آنجا هم به ما گفت 
که نگهبان نمی خواهد. یک مدت به همین 
روال گذشــت تااینکه یکی از آشــنا ها که 
خودش در کوره  های مشــهد کار می کند، 
به ما گفت به اینجا بیاییــم. ما فقط برای 
خشــت زنی آمده ایم و چنــد ماهی اینجا 

هستیم. بعد به صالح آباد برمی گردیم.»
 فقط گذران روز و شب

دورتــر از گفت وگوی ما، مــردی از همان 
ابتدای حضورمان، گوشــه ای ایســتاده و 
به دیوار تکیــه داده اســت. از همان ابتدا 
که آمده ایم، یــک پایش را بــه دیوار زده 
اســت و بدون آنکه بخواهد تکانی بخورد 
و تغییر وضعیتی دهد، چشم به جمع ما و 

صحبت  هایی که بقیه می کنند، دارد.
سراغش که می رویم، باز هم تمایلی برای 
حرف زدن ندارد و می گویــد: حرف زدن 
اگر فایده داشــت، تا حالا گره از کار ما باز 
می شــد. شــما هم آمدی این عکس  ها را 
برداری و ببری آن طرف دنیا جایزه بگیری. 
الان هــر کســی کــه از بدبخت بیچاره  ها 

می نویسد، جایزه می گیرد.
برای صحبت کردن که اصــرار می کنیم، 
خودش را احمد معرفی می کند و با زبانی پر 
از گله می گوید: اگر خانه و زندگی داشتیم 
که اینجا نمی ماندیم. الان یک ســال ونیم 
اســت که اینجا زندگــی می کنیم؛ آن هم 
فقط به خاطر بی پولــی و نپرداختن اجاره 
خانه. زندگی که نداریم، فقط روز را شــب 
می کنیم. اصلا کدام مرد است که دوست 
داشته باشــد خانواده اش در این بر بیابان 
زندگی کنــد؟ کدام مرد اســت که دلش 
رضایت بدهد زن و بچه اش در فقر و نداری 
باشند و شما بیایید گزارشش را بنویسید؟

او می گوید: هرچه می کشیم، از سر بی پولی 
و نداری است. از روزی که چشم باز کرده ام، 
کوره بوده و کوره. پدر و مادر من هم ســر 
کوره  ها کار می کردند. پول نداشتند که من 
را سر کلاس و درس بفرستند. ما هم مثل 

خودشان کوره نشین شدیم.
آفتــاب از پشــت کــوره آرام آرام ناپدید 
می شود. بوی خشــت و گل با خنک شدن 
هوا بیشــتر از قبل در فضا  پیچیده است. 
ســرخی آفتابِ غروب روی کوره  ها افتاده 
است. چند زن و دختر میان یکی از کوره  ها 
درحال خشت زدن هستند. آفتاب درحال 
رفتن است اما زن  ها هنوز چشم به روشنی 
آفتاب و بیشتر کردن آمار خشت  ها دارند. 
رساندن آمار خشت  ها به هزار یا ۲هزار یا....

كنار كوره ها  مى سوزيم  و مى سازيم
روایت شهرآرا از مصائب زندگی در کوره های آجرپزی حوالی مشهد که اهالی آنجا از بی پولی و بی آبی رنج می برند

مصطفی 
سالاری، 

مدیرعامل 
سازمان 
تأمین 

اجتماعی: 
بیمه بیکاری 
اسفند تا آخر 
هفته آینده 

به حساب 
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شهرداری منطقه۸جـ
در تاریخ ۲۷اردیبهشت پیامکی با این مضمون در این ستون 
منتشر شد: «شــهروند: قابل توجه شــهرداری منطقه یک؛ 
ورودی بولوارارشــاد از ســمت بولوارخیام، بلوک سیمانی 
مربوط به یکی از شرکت های خدماتی، به شدت تخریب شده 
اســت و نیازمند لکه گیری فوری اســت. جواد کوزه گران» 
پاسخ شهرداری منطقه یک به این پیامک با این مضمون به 
دست ما رسید: «به اطلاع شهروند محترم می رساند: اطراف 
موردنظر در یک هفته گذشته، لکه گیری و آسفالت و مرمت 

شده است.»

شهرداری منطقه۱۱
پاسخ به درخواست شــهروند محترم در ستون حرف مردم، 
در تاریخ ۲۵اردیبهشت ســال جاری مبنی بر ترمیم پیاده رو 
در خیابان شهید قانع۱۴ به اســتحضار می رساند: با توجه به 
بازدید به عمل آ مده در خیابان مذکور پیاده راه موجود نیست 
و کیفیت آسفالت ســواره رو نیز در حد مطلوب و فاقد گودال 

است.

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

کوره  های داغ و صورت  های 
آفتاب ســوخته، مو هــای 
به هم تابیده و پا های برهنه 
دختربچه هــا، جــدال  با 
بی آبی و مــار و عقرب  های 

بیابان  های حوالی کوره  ها، دیوار های ضخیم کوره 
و کوره نشینی... . 

همه  را گفت و گفت و گفت. گفتم: عکس بگیریم؟ 
مکثی کرد و گفت: بگیر... شــاید عکس  هایمان 
پیش از خودمان به جایی برسد. می گفت دو سالی 
می شــود که پناه آورده ایم به این کوره  ها. حدود 
پنج شــش خانواده هستیم که شــب و روزمان، 
زمســتان و تابســتانمان میان همیــن کوره  ها 

می گذرد. اینجا ۲۰کوره آجرپزی سرپاســت. از 
همین موقع ها که هوا گرم می شود و باران کمتر 
می بارد، تا اول مهر، آجر خشت  می زنیم. بعد مهر 
بیشــتر کارگر ها می روند به جز ما که اینجا و در 
دل این کوره  ها زندگی می کنیم. اینجا شده است 

سرپناه ما.
زیاد با مشهد فاصله ندارد. از شهرک شهیدرجایی 
تا جاده میامی  و ســالارآباد راهی نیست. عبدا... 

آدرس را برایمان فرســتاد. اول راضی نمی شــد 
و می گفت: «کدام مرد ایرانی حاضر می شــود از 
زن و بچــه  و نداری اش گزارش بنویســد که من 
راضی بشــوم؟» قول وقراری با عبدا... گذاشتیم؛ 
اینکه صدای  آن  ها باشیم تا خشت اول گزارشمان 
را بر بنای حل مشــکلات کارگر هــای کوره  های 
آجرپــزی و کوره نشــین  های اطراف شــهرمان 

بگذاریم.
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